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ناح
جلسه 31 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بيان نموديم مرحوم صاحب جواهر (عليه الرحمه) در ابتدا ادلهي منع را به صورت مفصل بيان فرمودهاند. برخ از آيات كه در
كتب فقه قبل هم به آن استدلال شده بود را آوردند؛ همچنين آيات ديري كه در كتب فقه ديران به آن استدلال نشده بود را نيز

آوردهاند. مثل آيه شريفه (ومن لَّم يستَطع منم طَو ان ينح ٱلْمحصنَاتِ ٱلْمومنَاتِ...)که بيان استدلال ايشان در اين آيه را ذکر
نموديم.

بيان ادامهي ادلّهي قائلين به منع مطلق ناح با اهل کتاب

دليل ششمکه ايشان بيان مکنند بر منع از ناح کتابيه اين آيه شريفه است که (ولا تُمسوا بِعصم الْوافرِ)؛ قبلا هم عرض
كرديم که «عصم» جمع عصمت است. عصمت يعن «ما يعتصم به» آنچه كه انسان به وسيلهي آن معصوم و محفوظ مماند؛
و زن به وسيله عقد ناح از غير شوهر خودش معصوم مماند؛ والمرأة تعصم من غير زوجها؛ لذا خود ناح ي از مصاديق
عصمت است. در اين آيه «كوافر» هم جمع كافره است. مرحوم صاحب جواهر مفرمايد: فالمراد نه المؤمنين عن المقام

عل ناح الافرات آيه شريفه از مقام، يعن ماندن بر ناح كافرات، نه كرده است؛ براي اين كه كس ـ مرد يا زن ـ كه
مسلمان مشود، به وسيله اسلام عصمت قبل منقطع مشود. ايشان مفرمايد اين آيه مگويد که با مسلمان شدنتان ناح كه

بين شما و زن كافره بود، از بين مرود.

حدوثش جايز نيست؛ يعن اح از بين برود، به طريق اولآن وقت، اگر مردي زن كافره داشته و با اسلام مرد، آن عصمت و ن 
مرد مسلمان نمتواند ابتداءاً زن كافره را به عقد خود در آورد. در مورد همين آيه، در ذيل آن روايت هست كه در مجمع البيان
فار مهاجرينال ج بهنتزو ّلم يهاجرن حت اين آيه نازل شد، أطلق المسلمون نساءهم اللات هم آمده است؛ و آن اين که وقت

كه به پيامبر به مدينه آمده بودند و زنهاي آنها در مه بود، آنها را رها كردند تا كفار بروند با آنها ازدواج كنند.

باز در يك روايت مرسل از امام باقر(ع) در تفسير همين آيه شريفه است که: من كانت عنده امرأة كافرة عل غير ملّة الاسلام و
ملّة الاسلام فليعرض عليها الاسلام اگر مرد مسلمان است و زن غير مسلمان، اسلام را بر او عرضه كند فإن قبلت فه هو عل
امرأته وإلا فه بريئة منه، نه اله أن يمسك بعصمهم خداوند نه فرموده است كه به عصم كوافر و ناح با كوافر تمسك شود. 

مرحوم صاحب جواهر در مورد «لاتمسوا» مفرمايد: اين را يا بايد بوييم که نه از استمرار ناح با كافره است كه در اين
صورت، به طريق اول حدوثش را شامل مشود؛ يعن به طريق اول مرد مسلمان نمتواند با زن كافره ناح كند؛ و يا بوييم

که «لاتمسوا» اطلاق دارد؛ و بدواً و استمراراً، حدوثاً و استمراراً، هر دو را شامل مشود. اين در مورد استدلال به اين آيه. البته
در ذيلش هم مفرمايد: ممن است كس بويد شأن نزول اين آيه در مورد مردان مهاجر بوده كه قبلا با زنهايشان عقد ناح
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داشتند و آيه مگويد (ولا تُمسوا بِعصم الْوافرِ). همان بيان كه در اصول مرر ملاحظه فرموديد كه مورد مخصص نمشود،
كند که لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بحصول السبب عبرت به عموم لفظ است و سبب دخالتصاحب جواهر با اين تعبير بيان م

ندارد؛ يعن «لا تمسوا» عموميت دارد و سبب، يعن مورد و شأن نزول آيه، در آن دخالت ندارد.

دليل هفتم كه مرحوم صاحب جواهر آورده، موثقه ابنجهم است كه ما اين موثقه را قبلا خوانديم و توضيح داديم. بنابراين، دير
ترار نمكنيم. فقط در اين موثقه آمده است كه علت اين كه امام هشتم مفرمايد علت كه ناح نصرانيه درست نيست، اين

.(نموي َّتاتِ حشْرِكوا الْمحلا تَنو) است كه خداوند فرموده است

روايت دير، زراره از امام باقر(ع) نقل مکند که لا ينبغ ناح أهل التاب؛ قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله (ولا
تُمسوا بِعصم الْوافرِ)و در اين روايت، تصريح دارد به «لا ينبغ» و آن را هم به تحريم معنا مكند. مفرمايند: اين روايت هم
تَابْوتُوا الا الَّذِين نم نَاتصحالْمه سبحانه (وگويد: سئلت أبا جعفر عن قول الهست. همچنين روايت صحيحه زراره که م

من قَبلم) قال: هذه منسوخة ـ كه اين روايت را هم قبلا خوانديم ـ بقوله (ولا تُمسوا بِعصم الْوافرِ) و همچنين يك روايت دير،
روايت مسعدة بن صدقه كه آن هم مگويد آيه (والْمحصنَات من الَّذِين اوتُوا الْتَاب من قَبلم)هم با آيه سوره بقره نسخ شده و

هم با آيه (ولا تُمسوا بِعصم الْوافرِ)نسخ شده است. 

مرحوم صاحب جواهر اين روايات را در ادامه آيه (ولا تُمسوا بِعصم الْوافرِ)آورده است؛ و از اينها چند مطلب را استفاده
(نموي َّتاتِ حشْرِكوا الْمحلا تَنو) كند که اين آيه و آيهاح كتابيه باطل است و هم استفاده مكند که نكند. هم استفاده مم
ناسخ آيه (والْمحصنَات من الَّذِين اوتُوا الْتَاب من قَبلم)است. البته عرض كردم که روايات مقابل هم دارد كه آنها را خواهيم

خواند.

دليل هشتم: که ايشان ذکر مکند، استدلال به آيه 22 سوره مجادله است که مفرمايد: ( تَجِدُ قَوما يومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ
نْهم وحم بِردَهياانَ ويما قُلُوبِهِم ف تَبكَ كلَئوا متَهيرشع وا مانَهخْوا وا منَاءهبا وا ماءهانُوا آبك لَوو ولَهسرو هال ادح نونَ مادوي

ويدْخلُهم جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها رض اله عنْهم ورضوا عنْه اولَئكَ حزب اله ا انَّ حزب اله هم الْمفْلحونَ).
در آيه مفرمايد: قومكه با دشمن خدا و رسول مودت دارد، ايمان به خدا ندارد. وجه استدلال صاحب جواهر اين است که

مگويد تزويج با اينها هم نوع مودت است؛ فإنّ التزويج بهن مودة مخصوصاً كه قرآن هم در مورد اصل ناح فرموده است
(وجعل بينَم مودةً و رحمةً). پس، تزويج مصداق مودت است؛ و در اين آيه شريفه از مودت با کسان که دشمن خدا و رسول

هستند، نه شده است؛ اهل كتاب هم بالاخره رسول خدا را قبول نداشتند.

ۚ نَّةالْج ابحصاالنَّارِ و ابحصا تَوِىسکند، اين آيه است که (لا يدليل نهم: آخرين آيهاي كه مرحوم صاحب جواهر بيان م
تساوي کرده است و اين نف ونَ)؛ بيان استدلال اين است كه خداوند بين اصحاب بهشت و دوزخ نفزالْفَآئ مه نَّةالْج ابحصا

اقتضاي نف من جميع الوجوه را دارد؛ يعن اهل بهشت و اهل جهنم در هيچ چيزي مساوي نيستند؛ و ي از آن وجوه، مناكحه
است. يعن اهل بهشت با اهل جهنم نبايد ناح كنند. بنابراين، ناح با اينها درست نيست.

بررس نظر مرحوم صاحب جواهر در ناح با اهل کتاب

تا اينجا بيان مرحوم صاحب جواهر در ادلّه قائلين به منع مطلق تمام مشود. عرض کرديم که قائلين به منع مطلق عبارتند از
مرحوم مفيد، مرحوم سيد مرتض و مرحوم ابنادريس. مرحوم صاحب جواهر پس از اين شروع مکند به بيان نظر خودش که

مگويد إلا أنّ التحقيق الجواز مطلقاً وفاق للحسن والصدوقين عل كراهية متفاوتة ف الشدّة والضعف كه قبلا اين را گفتيم. 
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به مرحوم صاحب جواهر مگوييم دليل شما چيست؟حرف مهم كه مرحوم صاحب جواهر در اينجا دارد، درست در مقابل
آنچه كه تاکنون عرض كرديم اين است که مفرمايد آيه سوره مائده (والْمحصنَات من الَّذِين اوتُوا الْتَاب من قَبلم) محمة لا

نسخ فيه. دليل ايشان چيست؟

مفرمايد: روايت در صفحهي 252 از جلد 2 الدر المنثور هست که از پيامبر(ص) نقل شده است: إنّ سورة المائدة آخر القرآن
نزول آخرين سوره از سور قرآن كه نازل شده، سوره مائده است؛ فأحلّوا حلالها وحرموا حرامه آنچه كه در اين سوره حلال
شده، حلال بشماريد و آنچه كه حرام شده، حرام شماريد. در اين سوره ازدواج با اهل كتاب حلال شده است و ما بايد آن را

حلال بشماريم و بوييم اگر قبلا هم آيات دير آن را نه كرده، يا تخصيص مخورند و يا نسخ مشوند. اين يك روايت.

 روايت دير از عياش است: باسناده و عيس بن عبداله عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين(ع) که اميرمؤمنان(ع) فرمود:
كان القرآن ينسخ بعضه بعض بعض از آيات، بعض دير را نسخ مكند وإنّما يؤخذ من رسول اله(ص) بآخره آن چيزي كه در

آخر پيامبر(ص) فرموده، اخذ مشود وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة آخرين چيزي كه بر پيامبر نازل شده، سوره
مائده است نسخت ما قبها ولم ينسخها شء ما قبل خودش را نسخ كرده است اما خودش نسخ نشده است لقد نزلت عليه و هو

عل بغلة شهباء كل سوره مائده نازل شد بر پيامبر(ص) در حال که بر روي استري شهباء ـ يعن استر سفيدي كه داراي خالهاي
مش است ـ بودند وقد ثقل عليه الوح حت وقفت وح بر پيامبر آنقدر سنين بود كه استر از سنين ايستاد؛ تا به اينجا كه

رسد که خود پيامبر(ص) بيهوش شدند؛ و بعد كه به هوش آمد دو دست خودش را روي شانههاي شيبة بن وهب الجحمم
گذاشت؛ ثم رفع ذلك عن رسول اله(ص) فقرأ علينا رسول اله سورة المائدة بعد پيامبر كه حالشان يك مقداري مناسبتر شد،

سوره مائده را خواندند فعمل رسول اله وعملن پيامبر(ص) خودش عمل كرد و ما هم عمل كرديم. اين روايت ظهور در اين دارد
که آخرين سوره، سورهي مائده بوده و هيچ آيهاي از آن نسخ نشده است.

در مورد آيه شريفه ( تُحلُّوا شَعائراله ) كه در سوره مائده است، از امام باقر(ع) روايت شده است که: لم ينسخ من هذه السورة
شء ولا من هذه الآية؛ نه از اين سوره چيزي نسخ شده است و نه از خود اين آيه لأنّه لا يجوز أن يبتدأ المشركون ف أشهر

الحرم بالقتال إلا إذا قاتلو ابتداي قتال با مشركين در ماههاي حرام جايز نيست؛ مر اينه آنها جن را شروع كنند.

روايت دير، در صحيحه زراره از امام باقر(ع) آمده است که: سمعته يقول زراره مگويد شنيدم حضرت مفرمود جمع عمر
الخطاب أصحاب رسول اله(ص) وفيهم عل(ع) عمر اصحاب پيامبر(ص) را جمع كرد و اميرالمؤمنين(ع) هم بود. گفت: ما

ه(ص) يمسحوا علگوييد؟ قام مغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الالخفّين؟ در مسح بر كفشها چه م المسح عل تقولون ف
الخفّين؛ مغيره گفت من خودم ديدم که پيامبر(ص) مسح بر خفين مكرد. فقال عل(ع) قبل المائدة أو بعدها؟ حضرت عل(ع)

فرمود: اينه مگوييد پيامبر اين كار را انجام مداد قبل از نزول سوره مائده بود يا بعد از آن؟ فقال لا أدري. فقال عل(ع): سبق
التاب الخفّين إنّما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة سوره مائده قبل از اينه پيامبر دو ماه يا سه ماه به آخر عمرش

برسد، نازل شده است؛ و اين كه تو ديدي پيامبر بر کفش ها مسح مكرده، قبل از نزول سوره مائده بوده است.

باز در روايت دير، در عياش نقل مكند از زراره و ابحنيفه از اببر بن حزم، قال كه ما بعداً روي سند و دلالت اينها حرف
داريم؛ فعلا كلام مرحوم صاحب جواهر را مخوانيم. توضأ رجل فمسح عل خفّيه مردي وضو گرفت و بر كفشهايش مسح

كرد؛ فدخل المسجد فصلّ به مسجد رفت و نماز خواند فجاء عل(ع) فوطأ عل رقبته يك دست پشت گردن او زد فقال: ويلك
تصلّ عل غير وضوء؟ فقال: أمرن عمر بن الخطاب آن مرد گفت عمر به من گفته است که اين كار را انجام بدهم قال: فأخذ

بيده فانته به إليه حضرت دستش را گرفت تا رسيدند به عمر فقال: انظر ما يروي هذا عليه ورفع صوته فقال: نعم، أنا أمرته إنّ
رسول اله(ص) مسح عل الخفّين آن مرد به عمر گفت، ببين اين مرد چه بر ضد تو مگويد و صدايش را هم بلند كرد. 

عمر هم گفت: بله، من امر كردم، قال: قبل المائدة أو بعدها؟ البته عبارت «انظر ما يروي هذه عليه و رفع صوته» را متوانيم
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بوييم اميرالمؤمنين فرمود؛ يعن با ناراحت به عمر گفت اين چنين چيزي مگويد. و مشود گفت که آن مرد گفته باشد تا عليه
اميرالمؤمنين حرف زده باشد. به هر حال، حضرت به عمر فرمود: تو كه مگوي پيامبر مسح بر خفين كرد، قبل از سوره مائده

بود يا بعد از آن؟ قال: لا أدري عمر گفت نمدانم. قال: فلم تفت وأنت لا تدري؟ توكه نمدان، چرا فتوا مده؟ سبق التاب
.ر تو لازم نيست بيان كنم خفين را بيان كرده است و ديقرآن ح الخفّين يعن

پس، معلوم مشود که مرحوم صاحب جواهر به اين روايات استدلال کرده است که سوره مائده آخرين سوره نازل شده بوده؛ و
به اينها استدلال كرده است بر اينه آيات سوره مائده تماماً محم است و هيچ آيهاي از آن نسخ نشده است. ما قبلا هم يك

مقداري در اين مورد بحث كرديم؛ اما اين که بالاخره مسئله در اينجا به چه صورت است، اين را ان شاء اله روز يشنبه دنبال
مكنيم. 

وصلّ اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين.


